
داستان استرس
ــاعت شش صبح بيدار شدم و استرس  � پوريا عالمى: س

ــتم كه امروز زوج است يا فرد. بعد استرس اين  اين را داش
را پيدا كردم كه من ماشين ندارم و بعد استرس پيدا كردم 
كه اگر ماشين داشتم رانندگى بلد نبودم.ساعت هفت صبح 
از خانه بيرون زدم و استرس داشتم كه الان اين چيزى كه 
مى دهم توى ريه هام هواست كه پس است، يا سم است كه 
ــت. بعد استرس پيدا كردم اگر اين سم من را  كم هم نيس
ــود؟ بعد وقتى فكر كردم مسوولان دارند  بكشد چه مى ش
ــه «آه» و «دم» تقليل دهند  تلاش مى كنند معناى آدم را ب
ــدم. به هرحال با اين هواى آلوده آدم يك آه  ــحال ش خوش
ــاعت 7:30 صبح  ــد و دم آخر را بازدم مى كند.  س مى كش
ــتگاه اتوبوس بودم. منتها وقتى چپيدم تو استرس  در ايس
ــرم از لاى در بيرون مانده بود.  ــدا كردم، چون نصف آخ پي
ساعت 7:40 صبح توى ايستگاه اتوبوس پرت شدم بيرون و 
استرس پيدا كردم ديرم نشود. دويدم سمت مترو. قطار كه 
راه افتاد استرس پيدا كردم چون با اينكه جاييم لاى در مترو 
نمانده بود، اما همه جام كف مترو پهن بود و به عنوان كفپوش 
زير پاى مردم  گير كردم. اما وقتى ديدم محتواى جيب هام 
ــترس گرفتم. ساعت 7:50 از ايستگاه مترو  را دزديدند اس
ــترس گرفتم چون مامور گشت  هفت تير فرار كردم. اما اس
منتظرم بود. گفت: اين چه وضع بيرون آمدن است؟ گفتم: 
چم است؟ گفت: شلوارت كو؟ نگاه كردم ديدم هم جيب هام 
را توى مترو خالى كردند، هم ناكس ها تنبان بنده را بادبان 
ــاعت  ــترس گرفتم. س كرده اند و بادبان را هوا كرده اند. اس
ــر كار. ولى استرس داشتم چون روز آخر  8:00 رسيدم س
ــاعت 8:20 استرس گرفتم چون  قرارداد يك ماهه ام بود. س
آتش سوزى شد. استرس گرفتم نسوزم. ساعت 10:15 صبح 
ــوم، ديدم  از پنجره كله ام را آوردم بيرون كه از دود خفه نش
ــان است. داد زدم:  ماموران آتش نشانى يك شلنگ دستش
خب سر شلنگ را بگير اين ور. سوختيم. داد زدند: آبش فشار 
نداره نمى رسه. گفتم: با آفتابه آب بياريد، سوختم. ماموران 
ــت. ببينيم فانى  خنديدند و به هم گفتند چه مرد فانى اس
ــاعت 11:08 صبح يك نردبان  ــه يا فان مى مونه. س مى ش
ــباندند به پايه ساختمان و گفتند بيا پايين،  زپرتى را چس
استرس گرفتم.ساعت 12:23 سرم را از پنجره آوردم بيرون 
ــدم. ماموران آتش نشانى و مردم  چون داشتم برشته مى ش
كه به من لطف داشتند برايم دست تكان مى دادند. من هم 
باهاشان باى باى كردم و خودم را پرت كردم پايين. استرسم 
ــن را از آنتن ماهواره  ــاعت 13:14 ظهر م ــول بود. س در اف
همسايه طبقه ششم رهاندند. قلاب شلوارم  گير كرده بود به 
نوك ال ام بى و به عنوان پارازيت جلو امواج ماهواره را گرفته 
بودم. استرس داشتم الان سريال سلطان سليمان با پارازيت 
ــود و زن و بچه مردم زابه راه نشوند. از مسوولان  پخش نش
درخواست مى كنم ال ام بى ها را به عنوان وسايل پيشگيرى 
ــاعت 15:47 بعدازظهر خودم  ــد. س ــقوط جمع نكنن از س
ــى دوردور كنم و حالم جا  ــاندم به ايران زمين تا كم را رس
ــد و استرس گرفتم. پروژه  بيايد. يك مرتبه زير پام خالى ش
بابك زنجانى بود. ساعت 17:32 داشتم به سمت نامعلومى 
حركت مى كردم كه هواپيمايى را در آسمان ديدم. به عادت 
بچگى برايش دست تكان دادم. ديدم خلبان من را شناخته 
و دارد مى آيد سمتم. استرس گرفتم. داشت سقوط مى كرد 
روى سرم. با استرس دويدم. خلبان هم دنبالم كرد. ساعت 
ــك پرادو (براى حمايت از خودروهاى ملى  19:13 ديدم ي
اسمشان را عمرا ببريم، تا حذف نشود!) دارد مى آيد طرف 
من. فكر كردم استاداصغر يا استاداكبر يا مادر رجب هستند. 
ــت مى آمد سمتم. سرش را  مادر رجب بود. همين طور داش
آورد بيرون و داد زد: ننه، ترمزش كدومه؟ گفتم: ترمزش هر 
كدوم باشه يا نمى گيره، يا بعدا مى گيره. خوشبختانه كمربند 
ــته بود وگرنه خفه مى شد. جفتمان استرس  ايمنى را نبس
داشتيم. ساعت 19:22 رفتم در بر يار و استرس داشتم چون 
مى خواستم درخواست ازدواج كنم. ساعت 19:44 جلو در 
يار بودم و مى خواستم در بزنم كه ماموران شهردارى من را 
به عنوان اراذل واوباش جمع كردند. وصال مقدر نشد. استرس 
گرفتم. ساعت 20:12 شب با سندى كه پدر يار در اختيار 
قرار داد به اين شرط كه ديگر دوروبر يار ديده نشوم، به علاوه 
پرداخت كمى شيرينى خشك، براى تسريع در امور ادارى، 
ــمانى اشكبار بيرون آمدم. آنجا  از بين اراذل واوباش با چش
تنها جايى بود كه بايد استرس مى داشتم اما نداشتم. ساعت 
20:30 همه استرس داشتيم. ساعت 22:12 به خانه رسيدم 
ــترس گرفتم چون ديدم صاحبخانه  وسايلم را ريخته  و اس
در كوچه. ساعت 23:14 استرس داشتم و بعد از يك ساعت 
ماساژ صاحبخانه توانستم به داخل خانه بروم. ساعت 1:15 
بامداد خبرگزارى ها را چك كردم. ايسنا نوشته بود: «نتايج 
نظرسنجى مركز افكارسنجى ايسپا نشان مى دهد كه «تورم»، 
«گرانى» و «هزينه هاى زندگى» اصلى ترين عامل ايجاد فشار 
ــمار مى روند.» استرس گرفتم. واقعا چرا  روانى بر مردم به ش
ــياه نمايى مى كنند؟ ساعت دو بامداد استرس داشتم كه  س
ــر كار نرسم. ساعت چهار به خاطر  خوابم نبرد و صبح به س
ــترس  ــت. من اس ــايه، خانه ما فرونشس گودبردارى همس

نداشتم. خودم را به خواب زدم تا كسى بيدارم نكند. 

از هرنظربي ضرر 

ديدار با عزاداران 

رسم است كه ما اهالى مطبوعات به همه عالم و آدم كار  �
داشته باشيم؛ غيراز خودمان.  خدا بيامرزد عليرضا فرهمند 
ــته، باز گروهى از ما را در مسجد  را كه روز يكشنبه گذش
ــور گردهم آورد. فرهمند را از تحريريه «كيهان» دهه 50  ن
شمسى مى شناسم. نگاه تيزى به اطراف داشت. از پديده ها 
ــخاص نكته هايى را مى ديد كه ديگران نمى توانستند  و اش
ــه ازدواج گرفت، پدرش  ببينند. مى گفت وقتى تصميم ب
ــان خلق شده است!»  ــايش انس به او گفت: «زن، براى آس
مى گفت: «سن آدم از رقمى كه مى گذرد، از ديگران احترام 
ــرى اما مچ آدم را باز مى كند.» در بهار  مى بيند. خرفتى پي
ــى آوردم و تحويلش  ــفر به ليب 70، گزارش مفصلى از س
ــت؛  ــود. گفت: «بد نيس دادم تا در هفته نامه آيينه چاپ ش
به شرطى كه كوتاهش كنى.» بهانه آوردم كه چنين است 
ــت روى  ــت. مدادش را گذاش ــو نيس و چنان و خلاصه بش
ــمانش را از پشت عينك  ميز. با آن خنده معروف كه چش
كلفت، چون نقطه اى نشان مى داد، گفت: «هيچ شاهكارى 
ــت كه قابل خلاصه كردن در يك صفحه نباشد!»  در  نيس
ــم روزنامه نگارى اما دو جمله تاريخى دارد. در «جامعه»  عال
ــى را آورد و روى ميز  و «توس»، دبير بين الملل بود. مطلب
حسين قندى گذاشت. گفت: «نظر، نظر شماست». قندى 
گفت: «خود شما استاديد. جسارت نمى كنم.» گفت: «من، 
هركه باشم، حالا گروهبانم. مدير تحريريه و افسر فرمانده 
ــتور است.» پس از  ــتيد و وظيفه من اجراى دس شما هس
تعطيلى آن دو روزنامه، مدتى وقفه افتاد. روزنامه بعدى را 
كه همان گروه خواستند درآورند، سراغ فرهمند رفتند. سر 
باز زد. اصرار كردند. جوابى داد كه بايد همه روزنامه نگاران 
ــما مى خواهيد روزنامه جناحى منتشر  جدى بگيرند: «ش
كنيد. دو حالت دارد: يا برنده مى شويد يا بازنده. اگر برديد، 
من كاره اى نخواهم شد و همين روزنامه نگار باقى مى مانم. 
ــما شريك باشم.» در  اگر باختيد، من هم بايد در جزاى ش
ظاهرش، جالب ترين ويژگى فرهمند، قيد كم او نسبت به 
ظاهر و پوشيدن بود. كتاب و روزنامه و كاغذ و اين چيزها را 
ــه هاى نايلونى يا پارچه اى (حتى از جنس گونى و  در كيس
دسته دار) مى ريخت و با خود همه جا مى برد. براى نوشتن، 
ــايل ديگر ترجيح مى داد. هميشه چند مداد  مداد را به وس
تيز در دسترس داشت. هرگز نديدم به جلوه هاى ظاهرى 
پيرامون خود، توجه كند. از چيزى اگر تعجب مى كرد، تمام 
چهره اش، حيرت را بازتاب مى داد. به هر چيزى نمى خنديد، 
ــود... بگذريم عليرضا  ــانه ب اما خنده اش كامل و سرخوش
ــتم  ــاد باد.  داش فرهمند يك فرهيخته ناب بود. روانش ش
درباره عادت هاى خودمانى مى نوشتم. مراسم كه تمام شد، 
ــنيدن دو جمله تكرارى دوباره به يادم آورد كه چه كاره  ش
ــتم. اول: «بابا تو كجايى؟ نبايد سراغى از ما بگيرى؟»  هس
مثل اينكه من چندسالى مفقود شده باشم و حالا سروكله ام 
پيدا شده باشد. هميشه جواب مى دهم: «نشانى لطف كنيد، 
جبران مى كنم.» دوم: «مگر اينكه اينجاها همديگر را ببينيم» 
ــه البته اين جمله جواب ندارد. گو اينكه مجلس ختم و  ك
ــجد چندان جاى بدى هم براى تجديد ديدار نيست.  مس
بعضى همكاران هم گله مى كنند: «باشگاهى، قهوه خانه اى، 
ــر را هرچند وقت  ــد كه ما بتوانيم همديگ جايى بايد باش
ــت. اما حاضرم قسم بخورم  يك بار ببينيم.» فكر بدى نيس

اهالى اين حرفه به چنان جايى هم سر نخواهند زد. 

يه بوس كوچولو

«دروغ چرا؟» از سال 84 است كه آقاى «مردى براى  �
ــم. «دروغ چرا؟» آن  تمام فصول» را از نزديك مى شناس
ــان دست به اجرايى بزنيم  زمان قرار بود كه در كنار ايش
عظيم. «دروغ چرا؟» آن زمان اساس كاركردن و انتخاب و 
كنارهم بودنمان اعتماد بود و اعتماد بود و... اعتماد. حرفى 
ــخت برمى آيد از بسيارى انسان هاى ديگر. «دروغ  كه س
ــان هستند، هميشه اعتماد هست و  چرا؟» تا وقتى ايش
ــاد كردن و من  ــت واژه زيباى اعتم هيچ گاه دروغ نيس
يافتم زيبايى اين كلمه را در همين كنارهم بودن و لذت 
كناركسى ايستادن كه نامى ندارد جز «بهمن فرمان آرا». 
ــيرين و  ــرا، همان اجرايى عظيم، آن همكارى ش آن اج
پرافتخار براى من، هيچ گاه به سرانجام نرسيد... همانطور 
كه چند كارى ديگر... اما عجيب پيوندم سخت مى شود 
با ايشان در همين ناسرانجامى ها. ناتمام بودن هايى كه با 
افتخار دليلى نداشت جز يك واژه: «نه». ايستادن در برابر 
تمام بايدهايى كه در جهان هنرمند مانند درختى تنومند 
قد كشيده اند. «دروغ چرا؟» استادم من زيبايى اعتماد را 
از شما آموختم، پس آرزومند اينم كه اين بار با اعتمادى 
ديگر به سرانجامى نو برسيم.... «دروغ چرا؟» و تمام اين 
نوشته كوچك تنها «يه بوس كوچولو»ايست در زادروزش 

براى يك«خاك آشنا»، بهمن فرمان آرا. 

مرگ مولف

يادمان

كارتون خواب

روزگار سپري شده

روايت «بهمن فرمان آرا» از حال وهواى 72سالگى اش:

فرصت كوتاه است اما باشكوه

وجه تسـميه «بهمن فرمان آرا» ماه تولد اوست، دومين 
ماه زمسـتان. او فردا در آستانه كليدزدن هشتمين اثر 
سـينمايى  اش پس از شش سـال به نام «دلم مى خواد»، 
72سـاله مى شـود. كارگردانى كه مرگ را باعث تبلور 
زندگى مى داند از جوانى، پيرى و مسير اين سال ها گفته 

كه در ادامه مى خوانيد. 

 يكى از دوگانه  هـاى معروف ادبيات، تقابل تولد  �
و مرگ اسـت؛ مردى مى ميرد تا كودكى زاده شود. 
«فرمان آرا» تولـد خودش را در امتـداد كدام مرگ 

مى  داند؟ 
اميدوارم تولد من در ادامه هيچ مرگى نباشد چون 
ــان تصميم گيرنده بوده ام و نه  ــن نه در ورودم به جه م

ــم تصميم گيرنده ام.  در خروج
بنابراين روز تولدم هم يك روز 
است مثل بقيه روزها و از نظر 
من روز تولد، روز خاصى نيست. 

در  � شـما   زاده شـدن 
فصـل  در  و  «بهمن»مـاه 
و  ويژگـى  زمسـتان چـه 
و  زندگـى  در  را  اهميتـى 

شخصيت شما رقم زده؟ 
شخصيت هر آدم يك مقدار 
وابسته، ژنتيك است كه از پدر 
و مادر مى گيريم و مقدارى هم 
ــدن و محيط و  حين بزرگ ش
شرايط زندگى شكل مى گيرد. 
ماه «بهمن» و فصل «زمستان» 

ايام خوبى هستند اما از آنجايى كه من هيچ نقشى در 
انتخاب اين تاريخ براى تولدم نداشتم، براى من مثل هر 
ــتند و فكر نمى كنم در من  ماه و هر فصل ديگرى هس

ويژگى خاصى را به وجود آورده باشند. 
 كودكى شـما چطور گذشت كه مسير امروزتان  �

اينطور رقم خورد؟ چه تصوير زنده  اى از آن روزها در 
ذهن شماست؟ 

ما بچه  هاى دوره  اى هستيم كه اسباب بازى مان جز 
جغجغه و فرفره چيز ديگرى نبود. تلويزيون كه وجود 
ــت. راديو هم از هفت تا 10شب بود. سينما را هم  نداش
بايد همراه با پدر و مادر مى رفتيم آن هم فقط هفته  اى 
يك بار. در نتيجه نسل ما، نسل كتاب است؛ نسل مطالعه 
و خواندن. يادم مى آيد از موقعى كه مى توانستم بخوانم 
ــيئى برايم مهم تر از كتاب نبود. همه پول هاى  هيچ ش
عيدى ام را كتاب مى خريدم. اگر هم نسل  هاى مرا نگاه 
ــه همين طورند چون فضاى آن زمان،  كنيد تقريبا هم
فضاى خواندن و مطالعه بود. الان همه چيز با تكنولوژى 
ــان به  پيش رفته و بچه ها يك جور ديگرى  اند و نگاهش

زندگى فرق كرده. 
 حالا كه به مسـير رشـد نسـل خودتان اشاره  �

كرديد، بد نيست اشاره كنيم كه متولدين سال هاى 
18 تـا 20 نسـل پرفروغى هسـتند. به نظرتان چه 
اتفاقى در طالع اين سال ها رخ داده كه متولدينشان 
واجـد ايـن ميـزان خلاقيـت و تغييـردادن دنيا 
هستند؟ سپانلو، شجريان، آغداشلو، دولت آبادى، 
كيارسـتمى، كيميايى، احمدرضا احمدى، مجابى و 

خود شما همگى متولد اين سال هاييد. 
ــش خوب بوده يا  ــل خوبى بوده حتما! يا زمين فص
كودى كه بهش دادند خيلى حاصلخيز بوده! (با خنده) 
همين شرايط زمانه حتما مسبب شكل گيرى اين نسل 
ــح داد كه چرا اين قدر  بوده. هيچ وقت نمى توان توضي
ــده اند!  يك مرتبه متولدين يك برهه از زمان اينگونه ش
ــكل  اما مى بينيد كه همه اين افراد به كمك ادبيات ش
گرفته  اند و ما هم حتما شانس داشتيم كه در آن دوره 
متولد شديم و روزگارهاى خوب و بد و همه جوره اش را 

هم ديده  ايم تا به حال! 
 معمولا روز تولدتان چطور سپرى مى شود؟  �

سعى مى كنم بى سروصدا بگذرد. هر 10سال يك بار 
هم جشن مى  گيريم. امسال قرار نبوده اتفاقى بيفتد اما 
ــروع فيلم جديدم از آمريكا راهى تهران  پسرم براى ش
است و حالا آمدنش مصادف با روز تولدم شده. بنابراين 
ــتان نزديك دور هم جمع  ممكن است چندتا از دوس
بشويم. دركل اتفاق خاصى لازم نيست. همين كه سر 

پا باشيم كافى است! 
 نخستين كسى كه به شـما تولدتان را تبريك  �

مى گويد، كيست؟ 
ــال است كه ما هميشه نفر  معمولا همسرم. 45س

اولى هستيم كه تولدمان را به هم تبريك مى گوييم. 
 بر خلاف تلخى جارى در فيلم هايتان، شما فردى  �

شـوخ طبعيد. اين شوخ طبعى به اصفهانى بودن تان 
مربوط است؟ 

ــى بودند. با اينكه نمى دانم ژن  پدر و مادرم اصفهان
ــأيى جز  ــا مى آيد ولى من در خودم، منش طنز از كج

اصفهانى بودن برايش نمى شناسم! 

 در ازاى 26هزار و چندصد روزى كه در اين دنيا  �
سپرى كرديد، بزرگ ترين دستاورد خودتان را چه 

چيز مى دانيد؟ 
من ايرانى بودم، هستم و خواهم بود. وصل بودنم به 
ــت. بعد هم  ــته من اس اين آب و خاك، مهم ترين داش
بچه هايم هستند. بعد هم فيلم هايم كه تعدادشان كم 
ــت! نهايتا فكر مى كنم  ــت اما همين است كه هس اس
ــى و باز هم  ــه نامهربان ــن هم ــر اي دوام آوردن در براب

عشق ورزيدن به سينما مهم ترين دستاورد من است. 
 «بهمن فرمان آرا» اولين بار كى متوجه گذر زمان  �

شد و با خودش فكر كرد كه اگر نجنبد دير مى شود؟ 
 37ساله بودم، كه هى ديدم آخر هفته زود مى  آيد. 
بعد براى يكى از دوستان نويسنده ام كه اتفاقا كانادايى 
ــود، اين موضوع را بازگو كردم. او گفت اين اولين  هم ب
علامت اين است كه تو متوجه گذر زمان شده  اى. وقتى 
كه بچه ايم دايما فكر مى كنيم كه واى يك سال چرا تمام 
ــود. الان چشم بهم مى زنم و به خودم مى آيم و  نمى ش
ــال هم تمام شد! عمر كه ديگر دست ما  مى گويم امس

نيست. بگذاريم كه برود! 
 نيم قـرن پيـش وقتى  �

را  22سـالگى تان  روزهـاى 
سپرى مى كرديد تصويرى كه 
از 72سـالگى در ذهنتـان بود 
چقـدر بـه واقعيـت امروزتان 

نزديك است؟ 
من اصلا فكر نمى كردم به 
72سالگى. اتفاقا امروز يك نفر 
داشت داستانى تعريف مى كرد 
كه يك فرد 62 ساله را پيرمرد 
ــده توصيف كرد. بهش  چروكي
گفتم كه فلانى! من 72ساله ام! 
يعنى چه كه 62ساله را اينطور 
پير خطاب مى كنى؟! بنابراين 
ــالگى اصلا من فكر 72سالگى را نمى كردم و  در 22س

هر سال، با فكر همان سال خوش بودم. 
 هرگـز خواندن يك كتـاب، ديـدن يك فيلم،  �

ملاقات با يك فـرد يا در كل حادثه خاصى در همه 
اين سال ها رقم خورد كه مسير زندگى شما را عوض 

كند؟ 
ــتم سينماگر باشم. شانسم  نه. من از اول مى خواس
هم اين بود كه پدرم به رغم اينكه كارش بيزينس بود، 
ــن بود كه اگر ديگران هم با راه من مخالفت  آنقدر روش
مى كردند، بگويد بگذاريد كارش را بكند! در كل هم در 
وزن فعلى ام فكر نمى كنم چيزى بتواند به سادگى مرا از 
جا تكان بدهد. (با خنده) به نظرم بايد از مسير لذت برد 
و هر روز زندگى را مثل يك نوشيدنى گوارا مزمزه كرد. 

 من به عنوان يك 22ساله، مثل بسيارى ديگر از  �
همسن و سال هايم، وقتى به 72سالگى فكر مى كنم 
مى ترسـم. برايم هيبت خاصى دارد. شـما كه حالا 
در اين سـن و سال هستيد، فكر مى كنيد اين سن 

ترسناك است؟ 
ــى فقط بايد به لذت  ــه. من فكر مى كنم در زندگ ن
ــير فكر كرد. به قول «شاملو» كه مى گفت: «فرصت  مس
كوتاه بود اما باشكوه.» من هم بيشتر به شكوه اين مسير 
فكر مى كنم. ناخواسته آمده ايم و معلوم نيست چه كسى 
بعد از ما مى آيد. فقط بايد تمركز كنيم روى چيزهايى 

كه مى خواهيم و سعى كنيم كه به آنها برسيم. 
 و اگـر آدمى به دليل قصور خودش يا جبر زمانه  �

به آنچه كه مى خواست نرسيد، باز هم سنى كه شما 
داريد ترسناك نيست؟ 

ــى  ــكار وايلد»: وقتى به آرزويت مى رس به قول «اس
ــى.  ــت كه وقتى به آن نمى رس همان قدر دردناك اس
حرفش اين است كه دست يافتن و دست نيافتن به هر 
دو احساساتى را در ما ايجاد مى كنند. لحظه رسيدن به 
آرزو هم مثل صبح بعد از وصال است، آدمى با خودش 
ــر دو حالت  ــر چه؟ پس در ه ــر مى كند حالا ديگ فك

72سالگى ترسناك نيست. 
 پيرى چقدر دغدغه شماست؟ به پيرى بر اساس  �

سن و سال شناسنامه اعتقاد داريد يا پيرى را فارغ 
از سن، جوان نبودن روحيه و حال مى دانيد؟ 

ــت پير شده باشد چون آثار فيزيكى  بدنم ممكن اس
ــت. نه حاضرم موهايم را  گذر سال ها پنهان كردنى نيس
رنگ كنم و نه جراحى پلاستيك را دوست دارم. جدا از 
اينها، دلم 28ساله است. پيرى همان طور كه گفتيد روزى 
است كه حال آدم جوان نباشد، به شناسنامه ربط ندارد. 

 در سـنين جوانى همه تصاوير به لحاظ كيفيت  �
بصرى- و نه از نظر معنا و مفهوم- تر و تازه اند. امروز 
چه اندازه درخت ها و گل ها و كوه ها براى شما شبيه 

تصاوير 15 يا 20سالگى تان هستند؟ 
ــه حال وهواى خودش را دارد.  طبيعت كه هميش
ــم، ديدن و چگونه  ــلاف آنچه عموما فكر مى كني برخ
ــت. من جوان هايى  ــت خود ماس ديدن همه اينها دس
ــالگى از من 72ساله در  ــنين 30س مى بينم كه در س
نگاه به محيط پيرامونشان پيرتر هستند. آينه چشم ما 
يك وسيله است، چيزى كه ما مى بينيم بايد از دلمان 
ــد. بنابراين كيفيت بصرى تصاوير هم، برآمده از  بربياي

همان معنا و حال ماست. 

 آغاز دوره زمستانه «پرسش» با «سيدجواد طباطبايى»
شرق: درسگفتارهاى زمستان92 موسسه پرسش از اول بهمن آغاز مى شود. در دوره زمستانه 
ــش حسن مرتضوى، مازيار اسلامى، محمد رضا تاجيك، مراد فرهادپور، پرويز صداقت،  پرس
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ــاس برنامه اين موسسه امروز چهارشنبه  آتش برآب و نغمه ثمينى تدريس مى كنند. بر اس
دوم بهمن درسگفتارهاى «فلسفه حقوق» سيدجواد طباطبايى آغاز مى شود و همزمان عادل 
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 عسل عباسيان

 على اكبر قاضى زاده

 حميد پورآذرى

«بوى كافور، عطر ياس» يه شعرِ فراموش نشدنى و 
پروپيمون برام بوده و هست. شايدم يه هايكوى ناقض 
ــل! براى خيلى از ما ديگه عطر و بوى كافور و  غيراص
ــه پلك  زدن يا نزدن هم كه  ياس به اندازه چند لحظ
شده، به خاطره هاى تلخ و غمگين و دورى رجعتمون 
ــوس و يادش بخيرى. اون  ميدن. به چندلحظه افس
فيلم، شازده كوچولوى متعجبى رو يادم مياره كه با يه 
جفت چشم آبى درشت و يه عالمه سوالاى ناتموم از 
سياره اش افتاده توى سياره اى به نام ايران. موجودى 
كه در مقابل وقايعى مثل مرگ و درد و ميت و حجله 
و عزراييل و كفن و دفن و فقر و فحشا و انواع مصيبتاى 
ريز و درشت آدما از همه آروم تر و پذيرنده تره. تلخى 
ــورت ميده و ما رو  ــر فاجعه تكرارى و روزمره رو ق ه
ــون دعوت  ــودش از اطرافم ــه طنازانه خ ــه مواجه ب
مى كنه. شازده كوچولو حالا ديگه خيلى خوش قلب تر 
و مهربون تر از شازده احتجاب سال ها پيش، به يادها 

بازگشت و تو اين سياره جاذب و پرهرج ومرج موندگار 
شد. پشت كوه هاى ورجين و زين كوه، نزديك دشت 
نارون و محله چناربنُ. جايى كه هر روز سپيداراش، با 
نگاشون باهاش چاق سلامتى مى كنن و زنجيره هاى 
ــون گاهى براش سمفونى «سفر بى خطر»  جاده لواس
ــازده كوچولوى ما با همه سختى هاى اين  ميزنن. ش
ــاهوار كم كم سياره  ــياره كنار اومد. با جذبه اى ش س
كوچيك و دور خودشو از ياد برد و با آدماى جورواجور 
سياره زمين جور شد. حضورش مايه دلگرمى و انرژى 
ــرف دل مردم رو  ــاخت و ح ــد. فيلم س بين آدما ش
ــهر و قوانين و انسانيتا رو نقد كرد  توش گنجوند. ش
ــد. منم  ــراى مخصوصا جوون ترا عزيز و عزيزتر ش و ب
ــاكن اين سياره بى سرو ته و  كه «بهناز جعفرى»ام و س
ــمم به جمال شازده عزيز روشن  گِرد، گاهى كه چش
ميشه و برق آشناى چشماش مايه آرامشم ميشه دلم 
ميخواد اين روزا يه كيك لذيذ سفارش بدم به شكل 
ــرخ مغرور. يه شمع روشن كنم و دوتا صندلى  گل س
ــازده يكى براى كلاه و  بذارم كنار كيك، يكى براى ش
ــازده. هيچى نگم و برم. ولى تو  شال و خستگياى ش
ــته اى بدم دست شازده عزيز، «يه  يه تيكه كاغذ نوش

بوس كوچولو»! 

تولدى ديگر

به بهانه زادروز «بهمن فرمان آرا»

شازده كوچولويى روى سياره ما

 بهناز جعفرى

ــال  ــكو و بنيان اورئال، هر س ــازمان يونس شـرق: س
ــته را به دليل فعاليت هاى  ــمند زن برجس پنج دانش
تحقيقاتى و علمى  و تاثيراتشان بر جامعه، از پنج قاره 
جهان انتخاب و به هر يك از آنها صدهزاردلار جايزه 
ــال  ــت هيات داوران جايزه در س اهدا مى كند. رياس
ــور احمد زويل (برنده جايزه  2013، برعهده پروفس
ــال 1999 و دومين برنده مسلمان  ــيمى س نوبل ش
ــتانى) و استاد  ــلام پاكس جايزه نوبل پس از عبدالس
كرسى لينوس پاولينگ در موسسه فناورى كاليفرنيا 
بود. موضوع پژوهش اين برندگان بسيار متنوع است و 
از تغييرات آب وهوايى گرفته تا تحقيقات پيشرفته در 
زمينه بيمارى هاى ناتوان كننده عصبى و كشف منابع 
ــور فرانسيسكا  جديد انرژى را دربر مى گيرد. پروفس
ــه آفريقا و  ــگاه نيجريه از منطق ــكا اوككه از دانش ن
ــورهاى عربى برنده اين جايزه شد. اين جايزه به  كش
پاس مشاركت هاى اين دانشمند در كشف تغييرات 
ــاى بالاى جو به  ــاى يونى در لايه ه روزانه جريان ه
ــد. پروفسور ريكو كورودا از دانشگاه علوم  وى اهدا ش

ژاپن برنده حوزه آسيا و اقيانوسيه بود. به دليل كشف 
اهميت كاربردى تفاوت بين مولكول هاى راست دست 
و چپ دست، اين جايزه به او اهدا شد. پروفسور پراتيبا 
ــتان نيز برنده منطقه  ــگاه يورك انگلس گاى از دانش
ــكوپ  اروپا بود. جايزه مزبور به دليل اصلاح ميكروس
ــكاى لاتين نيز  ــد. از آمري ــى به وى اهدا ش الكترون
پروفسور مارسيا باربوسا از دانشگاه ريوگراند دو سول 
برزيل برنده شد كه به دليل كشف يكى از ويژگى هاى 
آب به اين دانشمند تعلق گرفت. پروفسور دبورا جين 

ــه ملى استاندارد و  از موسس
ــگاه كلرادوى  فناورى و دانش
بودلر آمريكا نيز برنده حوزه 
او  ــود.  ب ــمالى  آمريكاى ش
ــت كه  ــتين فردى اس نخس
مولكول ها را آنقدر سرد كرد تا 
بتواند واكنش هاى شيميايى 
را به شكل حركت هاى كند 

و آرام مشاهده كند. 
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